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 چکیده

ترین مباحث کلامی در تبیین جایگاه امامت و نحوه تحقق هدایت الهی در مسئله عصمت امام از بنیادی

خ طوسی بررسی تطبیقی دیدگاه شیاندیشه اسلامی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، به 

ترین متکلمان عنوان یکی از مهمعنوان نماینده برجسته کلام امامیه و قاضی عبدالجبار معتزلی بهبه

پردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که عصمت امام در اندیشه سنت، در باب عصمت امام میگرای اهلعقل

 .ستوار استاتلاف آنان در این زمینه بر چه مبانی کلامی این دو متکلم چگونه تعریف و تبیین شده و اخ

دهد که شیخ طوسی با تکیه بر قاعده لطف و حکمت الهی، عصمت را شرطی های پژوهش نشان مییافته

ها، را منوط به داند و تحقق غرض الهی از نصب امام، یعنی هدایت انسانضروری و ملازم با مقام امامت می

کند. در مقابل، قاضی عبدالجبار ضمن پذیرش اصل گناه، خطا و سهو تلقی میمصونیت شخص امام از 

شمارد و معتقد است که حفظ شریعت و هدایت امت از طریق وجوب امامت، عصمت فردی امام را لازم نمی

دیدگاه نه  سازوکارهای عقلانی و نقلی همچون اجماع و تواتر قابل تحقق است. بر این اساس، اختلاف دو

نت از شریعت در تعریف یا گستره عصمت، بلکه در تحلیل نحوه تحقق هدایت الهی و نقش امام در صیا صرفاً

دهد که مسئله عصمت، نقشی محوری در تمایز ساختار کلام امامیه و این پژوهش نشان می .ریشه دارد

در باب امامت و هدایت تر مبانی اختلافات کلامی تواند به فهم دقیقکند و بازخوانی آن میمعتزله ایفا می
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 مقدمه

ترین مباحث کلام اسلامی، همواره در کانون منازعات فکری میان عنوان یکی از بنیادیمسئله امامت به

نقشی محوری در تبیین مشروعیت، « عصمت امام» مکاتب مختلف اسلامی قرار داشته است. در این میان،

ای که بدون پذیرش یا تبیین دقیق آن، نظام امامت با گونهکند؛ بهکارآمدی و مرجعیت دینی امام ایفا می

تنها ضامن صحت تفسیر و تبیین شریعت، شود. عصمت، نهرو میهای جدی معرفتی و عملی روبهچالش

رو، آید. ازاینشمار میهای اعتقادی، اخلاقی و عملی بهمام در عرصهبلکه شرط اساسی اعتماد امت به ا

 .شودترین مسائل در علم کلام اسلامی محسوب میبررسی مفهوم و گستره عصمت امام، یکی از مهم

های دینی، به مسئله در میان مکاتب کلامی، امامیه و معتزله هر دو با تأکید بر نقش عقل در فهم آموزه

اند. حال، در تبیین عصمت امام، رویکردهایی متفاوت و گاه متعارض اتخاذ کردهاند؛ بااینختهامامت پردا

امامیه، عصمت را شرط ذاتی و مطلق امامت دانسته و آن را شامل مصونیت از گناه، خطا و نسیان، پیش و 

تر، عصمت امام را داقلیگرایانه اما حداند. در مقابل، معتزله با رویکردی عقلپس از تصدی مقام امامت می

اند. این تفاوت، معنای مصونیت مطلق، بلکه در چارچوب ترک قبایح و حفظ عدالت اخلاقی تفسیر کردهنه به

 .شناختی و الهیاتی دو مکتب داردشناختی، انسانریشه در مبانی معرفت

عنوان عبدالجبار معتزلی بهترین متکلمان امامیه و قاضی عنوان یکی از برجستهدر این میان، شیخ طوسی به

های دو مکتب دارند. شیخ پرداز نظام کلامی معتزله، جایگاهی ممتاز در تبیین دیدگاهترین نظریهشاخص

ای گیری از ادله عقلی همچون قاعده لطف و نیز استناد گسترده به نصوص دینی، نظریهطوسی با بهره

ی در تثبیت کلام امامی داشته است. در مقابل، قاضی دهد که نقش بنیادینمنسجم از عصمت امام ارائه می

گانه معتزله و تأکید بر اختیار انسان و عدالت الهی، قرائتی متفاوت از عصمت عبدالجبار با تکیه بر اصول پنج

 .تر از دیدگاه امامیه استکند که محدودتر و مشروطامام عرضه می

حلیلی عصمت امام از منظر شیخ طوسی و قاضی با وجود اهمیت این دو دیدگاه، بررسی تطبیقی و ت

های معاصر قرار گرفته است. بسیاری از مند مورد توجه پژوهشصورت مستقل و نظامعبدالجبار، کمتر به

اند، اند یا به گزارش کلی آرای معتزله بسنده کردهمطالعات موجود، یا صرفاً به تبیین دیدگاه امامیه پرداخته

یق مبانی، ادله و پیامدهای کلامی این دو رویکرد بپردازند. این خلأ پژوهشی، ضرورت آنکه به مقایسه عمبی

سازد که بتواند نقاط اشتراک و افتراق دو نظریه را در بستری تحلیلی ای تطبیقی را آشکار میانجام مطالعه

 .و انتقادی بررسی کند

ی و قاضی عبدالجبار چگونه تعریف مسئله اصلی این پژوهش آن است که عصمت امام در اندیشه شیخ طوس

هایی در مبانی عقلی و کلامی این دو دیدگاه وجود دارد؟ فرضیه اصلی مقاله بر و تبیین شده و چه تفاوت
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تحلیل در در مسئله عصمت امام، ناشی از تفاوت این اساس استوار است که اختلاف نظر این دو متکلم 

یلی و رویکرد تطبیقی انجام تحل–پژوهش با روش توصیفی این؛ است کارکرد امامت در تحقق هدایت الهی

های کوشد ضمن تبیین دقیق دیدگاهشده و با مراجعه به آثار اصلی شیخ طوسی و قاضی عبدالجبار، می

آنان، به ارزیابی این آرا بپردازد. نوآوری مقاله در آن است که با تمرکز بر مبانی نظری دو متکلم، نشان 

ف در اصول کلامی، به نتایجی متفاوت در مسئله عصمت امام انجامیده و چه تأثیری دهد چگونه اختلامی

 .بر نظام امامت در هر یک از دو مکتب داشته است

  شناسی عصمتمفهوم

 عصمت در لغت

داشتن آمده است و در متون لغوی، به معنای منع، حفظ و نگهبه« عَصمََ »در لغت از ریشه « عصمت»واژه 

منظور، لسان العرب، دارد )ابنشود که انسان را از آنچه موجب هلاکت یا انحراف است بازمیمیامری اطلاق 

ساز کاربرد اصطلاحی آن در (. این معنای لغوی، ناظر به نوعی مصونیت است که زمینه403، ص 12ج 

 .مباحث کلامی شده است

 عصمت در اصطلاح

شود که انسان را از ارتکاب گناه و خطا در حوزه ریف میای نفسانی تعدر اصطلاح علم کلام، عصمت به ملکه

دارد، بدون آنکه اختیار از او سلب شود )خواجه نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، انجام وظایف الهی بازمی

(. بر این اساس، عصمت نه امری جبری، بلکه حالتی آگاهانه و اختیاری است که بر پایه معرفت 312ص 

 .گیردسخ شکل میعمیق و اراده را

متکلمان امامیه، عصمت را نتیجه علم یقینی معصوم به قبح ذاتی گناه و آگاهی کامل از پیامدهای آن 

شود )علامه ای که ارتکاب معصیت، با وجود قدرت و اختیار، عملاً از دایره انتخاب خارج میگونهدانند؛ بهمی

ا اختیار انسانی منافاتی ندارد، بلکه کمال اختیار (. در این تلقی، عصمت ب39حلی، باب الحادی عشر، ص 

 .کندآید؛ زیرا فاعل، آگاهانه و از روی بصیرت، ترک معصیت میشمار میبه

اند که شائبه سلب قدرت بر معصیت ای تفسیر کردهگونهدر مقابل برخی از متکلمان اشعری، عصمت را به

ه مورد نقد قرار گرفته است، زیرا چنین برداشتی با اصل را در پی دارد؛ تفسیری که از سوی امامیه و معتزل

(. 245، ص 1شود )فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ج مسئولیت اخلاقی انسان ناسازگار دانسته می
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اند که هم با اختیار انسان سازگار نحوی ارائه کردهگرا، تعریف عصمت را بهرو، اکثریت متکلمان عقلازاین

 .عدالت الهی تعارضی نداشته باشدباشد و هم با 

شود که خداوند در پرتو آن، معرفت، بر این اساس، عصمت در معنای کلامی خود، نوعی لطف الهی تلقی می

آنکه فعل اختیاری او را آورد، بیانگیزه و توان لازم برای ترک گناه و خطا را در شخص معصوم فراهم می

این تعریف، زمینه مشترکی میان امامیه (. 245، ص 1)فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ج زایل کند 

کند، هرچند در تعیین گستره و مصادیق عصمت، اختلافات اساسی میان دو مکتب باقی و معتزله ایجاد می

 .ماندمی

 تمایز عصمت تشریعی و عصمت تکوینی

« عصمت تشریعی»و « عصمت تکوینی»ت، تفکیک میان یکی از مباحث بنیادین در تبیین مفهومی عصم

کند. عصمت تکوینی به است؛ تفکیکی که نقش مهمی در دفاع عقلانی از امکان و معقولیت عصمت ایفا می

نوعی مصونیت ذاتی و غیرقابل تخلف اشاره دارد که بر اساس آن، فاعل اساساً قدرت و امکان ارتکاب گناه 

از عصمت، اگرچه در نگاه ابتدایی ضامن عدم صدور معصیت است، اما از منظر یا خطا را ندارد. این تلقی 

بسیاری از متکلمان، با اصل اختیار و مسئولیت اخلاقی انسان ناسازگار تلقی شده است )فخر رازی، المحصول 

 (245، ص 1فی علم الاصول، ج 

معنای سلب قدرت را مردود کوینی بهویژه امامیه و معتزله، عصمت تگرا، بهبر همین اساس، متکلمان عقل  

اند. عصمت تشریعی به مصونیتی اطلاق دانسته و در مقابل، بر عصمت تشریعی یا اختیاری تأکید کرده

شود که ناشی از افاضه لطف الهی، علم کامل به احکام شرعی، معرفت عمیق نسبت به قبح گناه و می

(. در این تلقی، 571بدالجبار، شرح الاصول الخمسة، ص پیامدهای آن، و اراده آگاهانه فاعل است )قاضی ع

 .کنددلیل کمال معرفت و انگیزه، هرگز به سوی گناه یا خطا میل نمیمعصوم با وجود توان انجام معصیت، به

ورزد و عصمت را نتیجه علم خاص صراحت بر همین معنا تأکید میشیخ طوسی در تبیین عصمت امام، به

کند که امام، قادر بر انجام نه نتیجه جبر یا فقدان قدرت بر معصیت. وی تصریح می داند،و لطف الهی می

شود )شیخ طوسی، سبب علم قطعی به قبح آن و آثار مخربش، عملاً مرتکب معصیت نمیگناه است، اما به

م ساخته (. این تحلیل، امکان جمع میان عصمت و اختیار را فراه214الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ص 

 .آیدشمار میترین مبانی دفاع عقلانی امامیه از عصمت امام بهو از مهم
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رای پاسخ به رو، تمایز میان عصمت تکوینی و تشریعی، نه صرفاً تفکیکی مفهومی، بلکه ابزاری نظری بازاین

امکان تبیین دانند. پذیرش عصمت تشریعی، اشکالاتی است که عصمت را مخالف اختیار و عدالت الهی می

  .سازدمعقول عصمت امام را در چارچوب نظام تکلیف و مسئولیت انسانی فراهم می

 معتزله( )امامیه، جایگاه عصمت در علم کلام اسلامی

شود، بلکه جایگاهی ساختاری در عصمت در علم کلام اسلامی، صرفاً یک فضیلت اخلاقی فردی تلقی نمی

عصمت را شرطی اساسی برای تحقق غرض الهی از بعثت انبیا و نصب نظام هدایت الهی دارد. متکلمان، 

دانند؛ زیرا بدون عصمت، احتمال صدور خطا یا گناه از پیشوای دینی، موجب سلب اعتماد عقلایی امامان می

 (271مکلفان و در نتیجه، نقض غرض الهی خواهد شد )عبدالقاهر بغدادی، اصول الدین، ص 

گونه که پیامبر در دریافت، شود. همانام استمرار منطقی عصمت پیامبر تلقی میدر کلام امامیه، عصمت ام

عنوان حافظ شریعت، مفسر معصوم آن و مرجع نهایی در حفظ و ابلاغ وحی باید معصوم باشد، امام نیز به

. (41اختلافات دینی، باید از هرگونه خطا، نسیان و گناه مصون باشد )شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 

گر خود رو، عصمت در نظریه امامت امامیه، نقشی بنیادین دارد و بدون آن، امامت فاقد کارکرد هدایتازاین

 دانند.امامیه، عصمت را شرط تحقق حجیت دینی امام می بنا بر این .خواهد بود

گروهی چون  بلکهودانند، تنها عصمت امام را شرط امامت نمیسنت، نهبسیاری از متکلمان اهلدر مقابل، 

در شرایط اضطرار، امامت فاسقان و حتی حاکمان ظالم را نیز برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری معتزله 

از این منظر، امامت نهادی تدبیری (. 245، ص 5، ج شرح المقاصدشمارند )تفتازانی، ومرج جایز میاز هرج

وار باشد، بر حفظ نظام عمومی و اجرای و سیاسی است که بیش از آنکه بر کمالات نفسانی شخص امام است

فسق گردد، تحقق از نظر وی، آنچه موجب عزل امام از منصب امامت می .ظاهری احکام شرعی تکیه دارد

است، نه صرف ارتکاب گناه یا امکان صدور خطا. بدین معنا، امام تا زمانی که به فسق علنی  ظاهر و آشکار

المغنی فی أبواب التوحید شود )قاضی عبدالجبار، امامت ساقط نمی و مستمر متصف نشده باشد، از مشروعیت

ساز اختلافات اساسی در نظریه امامت دو این تفاوت در جایگاه عصمت، زمینه (170، ص 20، ج و العدل

  .سازدمکتب شده و بستر اصلی تحلیل تطبیقی در ادامه این پژوهش را فراهم می

 عصمت از منظر شیخ طوسی 

ای در تبیین جایگاه نبوت کنندهترین مباحث کلام امامیه است که نقش تعیینمسئله عصمت یکی از بنیادی

ترین متکلمان و فقهای عنوان یکی از مهمق( به460و امامت دارد. شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی )م 

عقلانی، منسجم و مبتنی بر اصول صورت سطحی یا صرفاً نقلی، بلکه در چارچوبی امامیه، این مسئله را نه به
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حکمت الهی بررسی کرده است. در اندیشه او، عصمت صرفاً یک فضیلت اخلاقی یا حالت نفسانی فردی 

 .آیدنیست، بلکه شرط امکان تحقق هدایت الهی و حفظ حجیت دین به شمار می

کند که ای تعریف مینهگوویژه تلخیص الشافی، عصمت را بهشیخ طوسی در آثار کلامی و اصولی خود، به

شود. از نظر او، اگر پیامبر یا امام تنها از گناه عمدی مصون شامل مصونیت کامل از گناه، خطا و سهو می

باشد اما احتمال خطا یا نسیان در گفتار و رفتار او وجود داشته باشد، غرض اصلی از نصب او که همان 

همین دلیل، عصمت در نگاه شیخ طوسی مفهومی موسعّ هدایت یقینی مکلفان است، تأمین نخواهد شد. به 

کند که معصوم باید در مقام گیرد. او تصریح میدارد که هم بُعد عملی و هم بعُد معرفتی معصوم را دربر می

ها، ترین لغزش در این حوزهدریافت، فهم، تبیین و اجرای حکم الهی از هرگونه خطا مصون باشد؛ زیرا کوچک

-152، ص 1شیخ طوسی، العده فی اصول الفقه، ج )سازدمکلفان به شریعت را مخدوش میاعتماد عقلایی 

15۸ ) 

تحلیل عقلانی عصمت در اندیشه شیخ طوسی جایگاهی محوری دارد. وی با تکیه بر اصل حکمت الهی 

ایت کند که بعثت پیامبران و نصب امامان، فعلی غایتمند از سوی خداوند است و غایت آن، هداستدلال می

ها به سوی حق است. حال اگر فرستاده الهی یا حجت او در معرض خطا یا سهو باشد، این غایت نقض انسان

رو، تواند با اطمینان به قول و فعل معصوم اعتماد کند. از اینشود؛ زیرا مکلف در چنین وضعیتی نمیمی

فی کند که از هرگونه منشأ خطا عنوان مرجع نهایی دین معرکند که شارع حکیم، کسی را بهعقل حکم می

 سازگار امام و نبی رفتار و گفتار مطلق حجیت با کند که احتمال خطامصون باشد. شیخ طوسی  بیان می

 .(125–123، ص 3شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج )نیست

در ای از لطف الهی است. او از منظر شیخ طوسی، عصمت نه امری ذاتی و مستقل از خداوند، بلکه جلوه

کند خداوند برای تحقق هدایت، دهد که لطف الهی اقتضا میالاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد توضیح می

ای مورد عنایت خاص قرار دهد که با وجود داشتن قدرت و اختیار، هرگز به گونهپیامبران و امامان را به

به معنای افاضه علم یقینی، بصیرت سمت گناه یا خطا متمایل نشوند. این لطف، نه به معنای اجبار، بلکه 

تواند گناه کند، اما به دلیل علم کامل و ملکه تقوای راسخ در نفس معصوم است. به تعبیر دیگر، معصوم می

شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی إلی طریق )کندشهودی به قبح آن و آثار ویرانگرش، هرگز آن را انتخاب نمی

 (152–146الرشاد، ص 

تنها پس از بعثت، عصمت، شیخ طوسی قائل به عصمت مطلق انبیاست؛ یعنی آنان نهدر خصوص گستره 

اند. او هرگونه تفکیک میان گناهان کبیره و صغیره یا میان امور بلکه پیش از آن نیز از گناه و خطا مصون

اه مردم به تواند در نگداند، زیرا حتی خطای ظاهراً غیرتشریعی نیز میتشریعی و غیرتشریعی را مردود می

شخصیت پیامبر اثر منفی بگذارد و اعتماد عمومی را تضعیف کند. از همین مبنا، شیخ طوسی عصمت را به 
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دهد؛ زیرا امام در نگاه او استمرار همان نقش هدایتی پیامبر و حافظ شریعت ائمه اطهار )ع( نیز تسری می

شیخ .) کند، در مورد امام نیز جاری استیپس از اوست. بنابراین، همان دلایلی که عصمت نبی را ایجاب م

 (160–15۸؛ الاقتصاد، ص 297–295، ص 2طوسی، تلخیص الشافی، ج 

یکی از نقاط قوت اندیشه شیخ طوسی، تبیین دقیق نسبت عصمت و اختیار است. برخلاف این تصور که 

است و قدرت  کند که معصوم مختارعصمت مستلزم سلب اختیار است، شیخ طوسی با صراحت تأکید می

گزیند. این تحلیل، عصمت را بر انجام گناه دارد، اما به دلیل لطف الهی و کمال معرفت، هرگز آن را برنمی

سازد. در نتیجه، عصمت نه دهد و آن را از جبرگرایی جدا میقرار می« امر بین الامرین»در چارچوب نظریه 

–150شیخ طوسی، الاقتصاد، ص .) دهدسانی را نشان میتنها با اختیار ناسازگار نیست، بلکه کمال اختیار ان

152) 

ای منسجم، عقلانی و عمیق است که عصمت را در مجموع، نظریه عصمت در اندیشه شیخ طوسی نظریه

داند. این نظریه، با تکیه بر شرط تحقق هدایت الهی، حفظ حجیت شریعت و صیانت از اعتماد مکلفان می

عنوان الگویی تواند بهای در تاریخ کلام امامیه دارد و همچنان مییگاه ویژهاصول عقلی و مبانی نقلی، جا

 .های معاصر مورد استفاده قرار گیردبرای تبیین عصمت در پژوهش

 ادله ی عصمت از نظر شیخ طوسی 

 هدایت انسان 

منصب در منظومه فکری شیخ طوسی، امامت پیش از آنکه مقامی تشریفاتی یا صرفاً سیاسی باشد، یک 

داند؛ یعنی رساندن انسان به مطلوب نهایی کاملاً هدایتی است. او امام را استمرار همان غایت بعثت انبیا می

های امام ـ از جمله عصمت رو، هرگونه تحلیل از ویژگیالهی از طریق بیان، تبیین و اجرای شریعت. از همین

 .اهد بودتحلیلی ناقص و سطحی خو« کارویژه هدایت»ـ بدون توجه به 

امام در نگاه او مرجع نهایی فهم دین، معیار تشخیص حق از باطل و ضامن سلامت مسیر هدایت است. 

توان دید که عصمت روشنی میها را مبنا قرار دهیم، بهاکنون اگر این نقش محوری امام در هدایت انسان

  (.294، ص 1ج تلخیص الشافی ) ).نه یک وصف زائد، بلکه شرط امکان تحقق این نقش است

 نقض غرض و بی اعتمادی به پیام الهی 

کننده خود در مسیر از منظر عقلانی که شیخ طوسی به آن پایبند است، هدایت زمانی معنا دارد که هدایت

قدم و مصون از انحراف باشد. اگر امام که مرجع نهایی دین است در معرض خطا، سهو یا گناه  حق ثابت
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از حیث عقل عملی فاقد اعتبار خواهد شد. زیرا مکلف در چنین فرضی، با دو احتمال قرار گیرد، هدایت او 

شود: یا فعل و قول امام مطابق با واقع است یا برخاسته از خطا و اشتباه. همین تردید، غرض از مواجه می

 می شود . و باعث سلب اعتمادمکلفین نسبت به پیام الهی و عدم اطمینان آنها کند؛نصب امام را نقض می

 .چراکه هدایت، مستلزم اطمینان و اعتماد عقلایی است، نه ظن و احتمال

ای باشد که گونهکند که امام باید بهشود و تأکید میشیخ طوسی دقیقاً از همین نقطه وارد استدلال می

گزاره نشان  این(. 153، ص 1العده فی اصول الفقه، ج .)  یعنی مکلف با پیروی از امام، از خطا ایمن باشد

شود، نه از یک فضیلت انتزاعی دهد که عصمت در اندیشه او، مستقیماً از کارکرد هدایت امام استنتاج میمی

 .یا شأن قدسی صرف

کاهد. هدایت در نگاه او فرو نمی« ابلاغ احکام»تر آن است که شیخ طوسی هدایت را تنها به نکته مهم

ن، تطبیق احکام بر مصادیق متغیر، پاسخ به شبهات و حتی الگو فرآیندی چندلایه است که شامل تفسیر دی

تواند شود. در چنین فرآیندی، حتی خطای غیرعمدی یا سهو عملی امام نیز میبودن عملی برای جامعه می

رو، اگر امام در مقام عمل مسیر هدایت را منحرف کند. زیرا رفتار امام، همانند گفتار او، حجت است. ازاین

شود. این ای که به او اقتدا کرده نیز به انحراف کشیده میتنها خودش، بلکه جامعهزش شود، نهدچار لغ

 (296، ص 2تلخیص الشافی، ج )پیامد، با حکمت الهی در نصب امام ناسازگار است

 عصمت لازمه ی معجزه

کند بلکه علاوه بر  یدلالت م ینه تنها بر عصمت در ابلاغ وح امبریمعجزه به پ یمعتقد است که اعطا خیش

که عصمت نداشته باشد اگر چه  یاست چون کس یعصمت از صدور هر گونه گناه به هر نحو یآن مقتضا

 نیتر یمعجزه عال رایز ستین زیمعجزه به او جا یکه مرتکب فسق شده اعطا لیدل نیمومن نباشد به ا

 مرتبه را اقتصاد دارد نیتر میلت و عظمنز نیتر یمعجزه عال رایز .مردم آن اقتضا دارد نیتر میمنزلت و عظ

سبب  یینبد. ستندیرا دارا ن ییمقام والا نیچن ،هرچند هم مومن باشند ،شوند یکه مرتکب گناه م یافراد .

 ایو در دوران قبل از نبوت رخ بدهد  یا صغیرهباشد  رهیکبواه خ یحقب یاز کارها امبریهم واجب است که پ

و  1406 یطوس خیش)صوم شده باشد عسهو و در تمام حالات م قیبر طر ایعمد باشد  قیو بر طر آنبعد از 

161) 

کند که تحقق هدایت را تضمین مثابه لطف الهی تحلیل میبر همین اساس، شیخ طوسی عصمت را به

هاست، به مقتضای لطف، شرایط تحقق این نماید. خداوند، چون غرضش از نصب امام هدایت انسانمی

ترین این شرایط، مصونیت امام از هر آن چیزی است که اعتماد کند. یکی از مهمرا نیز فراهم میهدایت 
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است، « مندی فعل الهیغایت»سازد. بنابراین، عصمت امام نتیجه مستقیم مردم را به هدایت او مخدوش می

 (.14۸الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص )نه امری تحمیلی یا تشریفاتی

 عصمت و اختیار در اندیشۀ شیخ طوسینسبت 

ای گونهیابد. امام، در عین مختار بودن، بهای میدر این چارچوب، حتی نسبت عصمت و اختیار نیز معنای تازه

یابد. این بدان معناست که مورد لطف الهی قرار گرفته که اختیار او همواره در جهت هدایت فعلیت می

کننده تحقق حداکثری هدایت است. به بیان نیست، بلکه تضمینناپذیری عصمت، سلب امکان هدایت

ها غایت وجودی اوست و علم یقینی به خطا کند، اما چون هدایت انسان« تواندمی»تر، امام معصوم دقیق

زند، کند. این تحلیل، عصمت را به قلب کارویژه امام پیوند میآثار ویرانگر خطا دارد، هرگز آن را انتخاب نمی

 .ر حاشیه آننه د

در نتیجه، در اندیشه شیخ طوسی، اگر امام معصوم نباشد، امامت به نهادی ناکارآمد در هدایت تبدیل 

گونه که نبوت بدون عصمت عقلاً رو، همانآفرین. ازاینآور است و نه حجتشود؛ نهادی که نه اطمینانمی

 .ناسازگار و از حیث عقل مردود خواهد بود هاممتنع است، امامتِ غیرمعصوم نیز با هدف الهی هدایت انسان

های نظری در بحث عصمت، تبیین نسبت آن با اختیار انسانی است. این پرسش که ترین چالشیکی از مهم

آیا عصمت مستلزم سلب اختیار از پیامبر و امام است یا خیر، از دیرباز مورد توجه متکلمان بوده است. شیخ 

کند که هم ای تحلیل میگونهگرای امامیه، این مسئله را بهگذاران کلام عقلعنوان یکی از بنیانطوسی به

 .اصل عصمت حفظ شود و هم مبنای اختیار و مسئولیت اخلاقی انسان مخدوش نگردد

در اندیشة شیخ طوسی، اختیار از لوازم ذاتی تکلیف است و هر موجود مکلفی، از جمله پیامبر و امام، واجد 

کند که تکلیف تنها در صورتی ک است. او در الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد تصریح میقدرت بر فعل و تر

معنا دارد که مکلف قادر بر انجام فعل و ترک آن باشد؛ در غیر این صورت، تکلیف لغو و با حکمت الهی 

 (.14۸الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص ناسازگار خواهد 

که شیخ طوسی، پیشاپیش هرگونه تفسیر جبرگرایانه از عصمت را مردود شود از این مقدمه روشن می

 .داند؛ زیرا سلب اختیار از معصوم، مستلزم سلب تکلیف و نفی مسئولیت اخلاقی اوستمی

داند که شامل مصونیت از گناه، خطا و سهو با این حال، شیخ طوسی عصمت را امری واقعی و فراگیر می

توان میان این مصونیت کامل و اختیار جمع کرد؟ پاسخ شیخ ت که چگونه میشود. پرسش اصلی اینجاسمی

است. او عصمت را نه به معنای اجبار بر « لطف»طوسی به این مسئله، مبتنی بر تحلیل عقلانی مفهوم 
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داند که معصوم، با حفظ قدرت و اختیار، هرگز به سمت گناه طاعت، بلکه به معنای فراهم شدن شرایطی می

 .شودمتمایل نمی و خطا

کند، بدون در بیان شیخ طوسی، لطف الهی امری است که  مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می

بر اساس این تحلیل، معصوم همچنان قادر بر ارتکاب گناه است، (. 146آنکه او را مجبور سازد )همان، ص 

اش، و نیز به سبب ملکه نفسانی امدهای اخرویاما به دلیل علم کامل به قبح ذاتی گناه، آثار سوء آن و پی

 .گزیندراسخی که در پرتو لطف الهی در او ایجاد شده است، هرگز چنین فعلی را برنمی

کند که عصمت به معنای سلب قدرت شیخ طوسی در تلخیص الشافی نیز با تأکید بر همین نکته، تصریح می

معنا خواهد بود )شیخ نیست؛ زیرا اگر معصوم قدرت بر گناه نداشته باشد، مدح و ثنای الهی بر طاعت او بی

ر وی، ارزش اخلاقی دهد که از منظاین تصریح نشان می(. 125–124، ص 3طوسی، تلخیص الشافی، ج 

 .گزیندطاعت معصوم دقیقاً از آن روست که در عین امکان مخالفت، همواره مطابقت با امر الهی را برمی

کند. از سوی دیگر، شیخ طوسی رابطه عصمت و اختیار را در چارچوب نظریة حکمت الهی تحلیل می

مقتضای حکمت، شرایط تحقق این  هاست، بهخداوند، چون غرضش از نصب پیامبر و امام، هدایت انسان

ترین این شرایط، آن است که حجت الهی در مقام بیان و عمل، سازد. یکی از مهمهدایت را نیز فراهم می

دچار لغزش نشود. اما تحقق این شرط، نه از طریق سلب اختیار، بلکه از طریق افاضة علم یقینی و ملکه 

نتیجه کمال معرفت و شدت التزام اختیاری معصوم به حق  گیرد. بدین ترتیب، عصمتتقوای تام صورت می

 .است، نه نتیجه اجبار خارجی

« ترکامل»نکته قابل توجه آن است که در اندیشة شیخ طوسی، اختیار معصوم حتی از اختیار انسان عادی نیز 

گیرد، تصمیم می های نفسانیاست، نه محدودتر. زیرا انسان عادی، غالباً تحت تأثیر جهل، غفلت یا انگیزه

کند. از این منظر، در حالی که معصوم با آگاهی کامل و بدون غلبه هوا و هوس، فعل خود را انتخاب می

توان از مجموع مباحث شیخ عصمت نه نفی اختیار، بلکه تحقق اعلای اختیار انسانی است. این تحلیل را می

 (150–146الاقتصاد الهادی، ص  :طوسی در باب تکلیف، لطف و حکمت الهی استظهار کرد )ر.ک

 عصمت از منظر قاضی عبدالجبار معتزلی 

معتقد است که ( 155–152، ص.20لد )ج المغنی فی ابواب التوحید و العدلقاضی عبدالجبار معتزلی در 

عصمت امام به معنای مطلق، یعنی مصونیت فردی از هرگونه خطا و اشتباه، ضرورت عملی ندارد. او استدلال 

کند که امکان دارد هر یک از افراد امت معصوم نباشند، اما مجموع آنان معصوم باشد؛ یعنی خطا و اشتباه می

ماند. از این رو، با وجود حت اجماع محفوظ میفردی برای هر نفر ممکن است، اما هدایت عملی امت و ص
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تواند نقش عملی و ضمانت هدایت اجماع، نیازی به عصمت فردی امام منفرد نیست و حجیت اجماع می

سوره نساء و آیه  125جامعه را ایفا کند. قاضی عبدالجبار برای تأکید بر این نکته به آیات قرآن مانند آیه 

 عبدالجبار، قاضی) کندمی اشاره( «…الرسول من بعد ما تبین له الهدى و من یشاقق)»سوره نساء  115

علاوه بر این، وی ایده جایگزینی تواتر به جای امام معصوم را به عنوان یکی از (. 153، ص20، جالمغنی

بر آن وارد  نقدهایبعد از رد از سوی امامیه  کند و راهکارهای احتمالی برای اثبات عصمت بررسی می

احتمال کتمان، دروغ یا تحریف در هر ناقل فردی همواره وجود دارد  دلیل امامیه مبنی بر اینکه سازد. اومی

داند: با چند دلیل ، این ایده را مردود می ، ح تواتر جمعی، این خطر محفوظ استو بنابراین، حتی در سط

شود و از منظر عقلانی ا منتقدان دین صادر میدین یشده عمدتاً از سوی افراد کمنخست، شبهات مطرح

کنند و قابل قبول نیست؛ دوم، اگر تواتر پذیرفته نشود، معجزه و نصوص شریعت نیز اعتبار عملی پیدا نمی

شود همه ناقلین آن ؛ سوم، اگر تواتر باطل باشد، لازم می(154شود )همان، صهدایت جامعه مختل می

ت دیگر نیازی به امام منفرد نخواهد بود و این با ضرورت وجود امام ناسازگار معصوم باشند، اما در این صور

تواند از طریق ها امام را محدود یا مغلوب کنند، شریعت میاست؛ چهارم، حتی در شرایطی که برخی گروه

دهد که عصمت فردی امام ضرورت عملی ندارد؛ و پنجم، در عمل، تواتر محافظت شود، ولی این نشان می

پذیر است، حتی اگر شناخت حفظ شریعت و هدایت امت با اجماع و تبعیت از علمای صالح و تواتر امکان

مستقیم امام معصوم میسر نباشد. بنابراین، از دیدگاه قاضی عبدالجبار، عصمت امام به صورت مطلق ضرورت 

مت فردی امام را به طور کامل تواند عصعملی ندارد و جایگزینی تواتر به عنوان ابزار حمایت از شریعت نمی

دهنده تعریف عملی و محدود عصمت است، نه صفت ذاتی مطلق که شامل مستدل کند؛ این تحلیل نشان

 (7؛ مقاله نورمگز، ص155–152، ص20، جالمغنیها شود )قاضی عبدالجبار، همه حوزه

 شیخ طوسی و قاضی عبدالجبار  تحلیل تطبیقی دیدگاه

گر برای حفظ شریعت و و ضرورت وجود نهادی هدایت وجوب امامتنخستین نقطه اشتراک، پذیرش اصل 

کنند که بدون امام، بسیاری انتظام امور دینی امت است. شیخ طوسی و قاضی عبدالجبار هر دو تصریح می

)شیخ طوسی،  ومرج دینی، محقق نخواهد شداز اغراض شارع، از جمله اجرای احکام و جلوگیری از هرج

–152، ص20، جالمغنیقاضی عبدالجبار، ؛ قاضی عبدالجبار، 147، ص الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد

155). 

است. شیخ طوسی عصمت امام را از  تحلیل عقلانی امامت و عصمتبر اشتراک دوم، تأکید هر دو متفکر 

داند )شیخ طوسی، مندی فعل خداوند میکند و آن را لازمه غایتطریق قاعده لطف و حکمت الهی اثبات می

پذیرد، اما اصل هدایت و حفظ قاضی عبدالجبار نیز هرچند عصمت فردی امام را نمی(. 14۸، ص الاقتصاد
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د آن را از طریق اجماع و تواتر تبیین کند )قاضی عبدالجبار، کوشداند و میپسند میشریعت را امری عقل

 .(152، ص 20، ج المغنی

کند که عصمت به سومین وجه اشتراک، نفی جبر در تحلیل عصمت و هدایت است. شیخ طوسی تأکید می

کند )شیخ طوسی، معنای سلب قدرت از امام نیست، بلکه امام با وجود قدرت بر گناه، آن را ترک می

ای را فشارد، هرگونه نظریهقاضی عبدالجبار نیز که اساساً بر اصل اختیار انسان پای می(. 149، ص الاقتصاد

 .)همان(داند و حتی در نظریه اجماع و تواتر، بر اختیار افراد امت تأکید دارد که به جبر بینجامد مردود می

ق عصمت و نحوه تضمین هدایت الهی آشکار ها، افتراق اصلی دو دیدگاه در محل تحقبا وجود این اشتراک

داند و معتقد است که بدون اتی برای شخص امام میشود. شیخ طوسی عصمت را صفتی ضروری و ذمی

تواند مرجع مطمئن هدایت شود؛ زیرا امامِ خطاپذیر نمیعصمت فردی امام، غرض الهی از نصب او نقض می

 .(235 ، ص3دینی باشد )شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج 

کند و بر این باور است که خطاپذیری امام، با اصل در مقابل، قاضی عبدالجبار عصمت فردی امام را انکار می

است، نه شخص امام. این  مجموع امت، امامت منافاتی ندارد. از نظر او، آنچه باید از خطا مصون باشد

ت دینی بدون نیاز به امام معصوم فردی سان، هداییابد و بدینمصونیت از طریق اجماع و تواتر تحقق می

 (154–153، ص 20، ج المغنیشود )قاضی عبدالجبار، تضمین می

گردد. شیخ طوسی عصمت را شامل ترک گناه کبیره و صغیره، بازمی دامنه و گستره عصمتافتراق دوم به 

داند و میان مقام ابلاغ و رفتار عملی امام تفکیک سهو، خطا و نسیان در همه شئون مرتبط با هدایت می

پذیرد، ای را نمیتنها چنین گسترهاما قاضی عبدالجبار نه(. 14۸، ص الاقتصادشود )شیخ طوسی، قائل نمی

کند )قاضی عبدالجبار، ساساً عصمت را از حوزه امام خارج کرده و آن را به سطح جمعی امت منتقل میبلکه ا

 (152، ص 20، ج المغنی

شود. شیخ طوسی عصمت را بارزترین مصداق لطف نمایان می نسبت عصمت با قاعده لطفافتراق سوم در 

داند و معتقد است که خداوند، چون غرض هدایت را اراده کرده، به مقتضای لطف، امامی معصوم الهی می

را در فراهم ساختن  عصمتدر حالی که قاضی عبدالجبار (. 14۸، ص الاقتصادکند )شیخ طوسی، نصب می

)قاضی  .بیند، نه در اعطای عصمت به شخص امامترسی عمومی به شریعت میامکان اجماع، تواتر و دس

 .(152، ص 20، ج المغنیعبدالجبار، 
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 نتیجه گیری 

بررسی تطبیقی مسئله عصمت در اندیشه شیخ طوسی و قاضی عبدالجبار نشان داد که هرچند هر دو متفکر 

گویند، اما در تحلیل ساختار هدایت می گرایی کلامی و با دغدغه تحقق هدایت الهی سخندر چارچوب عقل

رسند. شیخ طوسی، با تکیه بر قاعده لطف و حکمت الهی، و جایگاه امام، به دو الگوی کاملاً متمایز می

مندی فعل خداوند در نصب امام تلقی داند و آن را لازمه غایتعصمت را شرط ذاتی و عقلی امامت می

حور هدایت تشریعی است و بدون عصمت فردی او، غرض الهی از کند. در این چارچوب، امام معصوم ممی

 .امامت تحقق نخواهد یافت

شمارد و به جای در مقابل، قاضی عبدالجبار با پذیرش اصل وجوب امامت، عصمت فردی امام را ضروری نمی

تی امام، با کند. از نظر او، خطاپذیری افراد، حآن، بر سازوکارهای جمعی همچون اجماع و تواتر تأکید می

شود. بدین ترتیب، عصمت حفظ شریعت منافاتی ندارد؛ زیرا مصونیت از خطا در سطح جمعی امت تأمین می

یابد و هدایت دینی نه در اندیشه قاضی عبدالجبار از یک ویژگی شخصی به یک کارکرد جمعی انتقال می

 .یابدبر محور امام معصوم، بلکه بر پایه عقل جمعی امت سامان می

افته اصلی این پژوهش آن است که اختلاف شیخ طوسی و قاضی عبدالجبار در باب عصمت، صرفاً اختلافی ی

محورِ در دامنه یا تعریف عصمت نیست، بلکه بازتاب دو تلقی بنیادین از نظام هدایت الهی است: تلقی امام

ای در فهم جایگاه امام، حدود محورِ معتزلی. این تفاوت مبنایی، آثار گستردهامامیه در برابر تلقی امت

دهد که مسئله عصمت، نقشی کانونی مرجعیت دینی و نحوه صیانت از شریعت به همراه دارد و نشان می

تنها یک رو، تحلیل عصمت نهکند. از ایندهی به منظومه کلامی هر یک از این دو جریان ایفا میدر شکل

های ساختاری میان الهیات امامی و معتزلی به شمار اوتبحث فرعی در علم کلام، بلکه کلیدی برای فهم تف
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